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Abstract  

The themes of poetry have undergone various transformations, and what has not been 

completely removed are mystical themes. Since the period of literary return is one of the 

most important periods in the period of poetry and the link between classical literature 

and the contemporary period, special attention has been paid to the reflection of its 

various poetic themes. The purpose of this research is to determine the approaches and 

attitudes of the top poets of the Qajar period of the Constitution in the field of mystical 

themes by descriptive-analytical method: The elite poets have been affected by the old 

styles and the eminent poets in different periods; and if even imitation is performed so 

masterful , it will not have the value of the original work imitation indicates a static state 

in on epigone. But the mystical themes are not quite far from the poetry of these poets  , 
and they have entered their personal styles into their poetry areas. Although these themes 

have been applied for beauty and concept of the poetry , they are not separately considered 

as mystical styles poems. The elite poets have been aware of teachings in both Khorasani 

and Baghdadi schools. The permanent attention to accompanishment of emotion  , 
kindness and love in the mystical steps is emphasized  , and the practical mysticism is 

preferred the theoretical one. 
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 مقاله پژوهشی 

مضامین و اصطلاحات عرفانی در شعر شاعران دوره  

بر چهار شاعر دوره قاجار و مشروطه:  بازگشت با تکیه 

   فروغی بسطامی، قاآنی، صفای اصفهانی، ادیب نیشابوری 
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 چکیده 

های مختلفی را تجربه کرده و آنچه به نحوی کامل دور نشده، مضامین عرفانی مضامین شعر، دگرگونی

های مهم در ادوار شعر و حلقه اتصال ادب کلاسیک با است. ازآنجاکه دوره بازگشت ادبی یکی از دوره 

تعیین رویکردها و نگرش  .  بودهدوره معاصر است، توجه ویژه به بازتاب مضامین مختلف شعری آن مهم  

تحلیلی هدف این    -  مشروطه در حیطه مضامین عرفانی به روش توصیفی  شاعران برتر دوره قاجارـ

های  های کهن و نیز شاعران برتر دورهشاعران منتخب این تحقیق تحت نفوذ سبک  پژوهش است.

اصلی را ندارد. تقلید از سکون  اند و تقلید هرچند استادانه هم انجام شود، بازهم ارزش اثر  مختلف بوده

و ایستایی شخص و جامعه مقلد روایت دارد اما مضامین عرفانی، به نحوی کامل از شعر این شاعران 

دور نشده و آنان سبک شخصی خود را نیز به حیطه اشعارشان وارد کرده اند. هرچند این مضامین در 

گونه ای جداگانه شعر سبک عارفانه محسوب   به  اما  شدهخدمت زیبایی و پر مفهوم شدن شعر استفاده  

بودهنمی بغدادی واقف  تعالیم هر دو مکتب خراسانی و  به  این شاعران  به همراهی  شوند.  اند. توجه 

 .یابدهمیشگی شور، محبت و عشق در مراحل عرفانی است و عرفان عملی بر عرفان نظری ارجحیت می

  د، سبک شخصی شاعران، مشروطه، قاجار، رویکرواژگان كلیدی:  
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  مقدمه. 1

اندیشه بیان  برای  را محمل مناسبی  و عرفان، شعر  اهل تصوف  در   دانستند.های خود میاز دیرباز 

های مختلف شعر فارسی، مورد توجه خاص متصوفان و مشایخ بوده است. در دوره قاجار نیز این امر  دوره

. لازم به ذکر است که در دوره مشروطه با توجه به ترویج افکار اجتماعی تأثیریافته از بودهمورد توجه  

وجود در میان این  اما با  ،رفتجامعه غرب و نیز با توجه به تجددگرایی، عرفان و تصوف در انزوا قرار گ

توان نمودهایی از افکار و مضامین عارفانه را جستجو کرد و به این امر یقین اشعار برخی از شاعران می

کرد که باوجود عرفان گریزی و تصوف ستیزی در این عصر، اما شعر شاعران دوره بازگشت خالی از افکار  

توجه  توجه به گرایش شدید به گذشتگان، به عرفان نیز بی برخی از شاعران این دوره با    عرفانی نیست.

دارند و دسته  بعضی  اند.نبوده عارفانه  به شعر  اندیشهدیگر  توجهی کم  این  با  تضاد  بر خواسته به  اند. ها 

ها و مضامین عارفانه از اندیشه شاعران این دوره خارج نشده و  هرحال این نکته روشن است که اندیشهبه

 بوده است. ،جایگاهی هرچند کم  همواره دارای 

ای و شعر شاعران دوره بازگشت  نکاتی در خصوص تعاریف پایه که نخست در این پژوهش بر آنیم     

های عرفانی مورد توجه  ارائه کرده و پس از آن تلاش خواهیم داشت تا به این مقوله بپردازیم که چه مؤلفه

هایی لای این شواهد تحلیلکنیم. در لابهو شواهد را ارائه می ها را تدوین کرده  ها بوده است. این مؤلفهآن

: شاعران خواهیم بود  از تعاریف اندیشمندان بزرگ ارائه کرده و پس از آن در پی پاسخگویی به این سؤالات

اند؟  اند و چگونه و با چه زبانی آن را بازتاب دادههای عرفانی نظر داشتهمنتخب دوره بازگشت به چه مؤلفه

های عرفانی تقلیدی ها و اصطلاحات و مکانیا موسیقی استفاده شده در اشعار این شاعران و نیز واژهآ

اند؟ شاعران منتخب  اند و آیا در عرفان نیز تقلید کردهاست؟ این شاعران تا چه میزان مقلد صرف بوده

یم عملی مورد توجه آنان  پردازند یا مفاهاند؟ آیا شاعران منتخب به مفاهیم نظری میپیرو کدام مکتب

 دهند؟صورت تلفیقی انعکاس میاست و یا این مفاهیم را به

 ق یو ضرورت تحق تیاهم. 2

های مهم در زنجیره ادوار شعر و ادب فارسی و که دوره بازگشت ادبی یکی از دوره  با توجه به این

ب توجه ویژه  با دوره معاصر است، لازم است  ادب کلاسیک  و  اتصال شعر  ه آن داشته و مضامین  حلقه 

تا در  یابد. روش مورد نظر این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است. در تلاشیم  بازتاب  مختلف شعری آن 

شدن با سبک شخصی هر شاعر به این نکات نیز توجه کنیم. شاعران منتخب این پژوهش صورت مواجه

، صفا )محمدحسین صفای  به این شرح هستند: فروغی بسطامی، میرزا حبیب شیرازی متخلص به قاآنی

 اصفهانی(، ادیب نیشابوری. 

 مکتب خراسانی و عراقی )بغدادی(. 1.2

 یا  و جغرافیا و  اقلیم به مربوط سطحی تفاوت یک تنها  شارحان، و عربی  ابن با خراسان پیران تفاوت

 حتی . شناسندمی جنید با را عراقی صحو و بایزید با را خراسانی سکرادیبان و عارفان    .نیست تصوف تاریخ
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( آفاقی عراقی )عرفان معرفت  و (انفسی خراسانی )عرفان محبت  :بودند طریق دو بر  عرفا عربی، ابن  از پیش

 آن  اصول  تبیین درصدد غزالی احمد که عاشقانه عرفان جریان به خاطر تعلق و معرفت  بر عشق غلبة

 .بود آمده پدید عربی  ابن از پیش که  است  خراسانی مکتب مهم ممیزات  از برآمد،

 بندی کرد: توان چنین طبقهتفاوت این دو را می

 تفاوت در سلوک  .2.2

در عرفان ابن عربی تمرکز بر عرفان نظری است و این در حالی است که در عرفان خراسانی، با تمرکز 

گانه توان مشهورترین نظریه سلوک تصوف ـ سلوک در هفت مقامات هفتبر عرفان عملی همراه است. می

ـ را چنین دانست: توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل و رضا. در این مقامات تمرکز بر سلوک عملی است  

. جلال و  2. معرفت و گوهرش یقین،  1البته احمد غزالی در بحرالحقیقه تقریر دیگری از مقامات دارد:  

. 6هیت و گوهرش وصال،  . الو5. ربوبیت و گوهرش بقا، 4. وحدانیت و گوهرش حیات،  3گوهرش حیرت،  

شود،  که ملاحظه می(. چنان68- 21:  1376. مشاهده و گوهرش فقر: )غزالی  7جمال و گوهرش رعایت،  

بندی مقامات سلوکی با تمرکز بر مفاهیم نظری و معرفتی حتی در جریان  از همان ابتدا تمایل برای تقسیم

که با تحول روحی که برای وی اتفاق افتاد، و همانند سنایی    وجود داشته است.و عارفانه  عرفان عاشقانه  

اشرف دینی، عرفان و مذهب را به شکلی خاص وارد دنیای شعر کرد.)   ئلبه واسطه علاقه فراوان به مسا

 (.2:1398زاده و نعیمی،

 پیشینه تحقیق. 3

دلیل که ی بازگشت چندان مورد توجه محققان نبوده است. شاید به این بررسی ادبیات عرفانی دوره

 این دوره سرشار از تقلید است. پژوهشگران نیز تنها به بررسی یک اصطلاح عرفانی کفایت کرده اند.

( اسحاق  بررسی موضوع در 1389طغیانی،  به  استغنا،  و  فقر  بررسی مفهوم  با عنوان  ( در پژوهشی 

ر شعر فروغی  ( در پژوهشی به بررسی عرفان د 1395حیطه مثنوی توجه داشته است. کیاهی، معصومه ) 

( در پژوهش خود شعر عرفانی و صوفیانه دوره مشروطیت را بازتاب 1392توجه داشته و رضی، احمد ) 

( نیز به بررسی اشعار قاانی به عنوان شاعر دوره بازگشت توجه داشته  1392داده است. ابراهیمی، مختار ) 

قرار داده است. در این میان معمولا  ( نیز عرفان خراسان و ابن عربی را مورد توجه  1390و رودگر، محمد ) 

 به شاعران دوره بازگشت در مقوله و حیطه عرفان توجهی نشده است. 

ه.ق در عتبات/ علاقه شاهان قاجار به وی/ علاقه به غزل/ مرگ    1213فروغی بسطامی: تولد:  .  1

 ه.ق به سبب كسالت.  1274در 

از سبک عراقی توانسته است مفاهیم عرفانی را    گیری فروغی بسطامی از شاعران دوره قاجار است. با بهره 

ها در راستای زیبایی اشعار و پرمحتوا کردن آن بهره جوید. فصاحت، روایی و  در شعر خویش وارد کرده و از آن 

 شیوایی کلام فروغی، توانسته است مأمنی بسیار خوب برای بیان عارفانه به وجود آورد. 
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و غیبت، عشق، وحدت وجود ستر و حجاب، مشاهده، جمع و تفرقه  فروغی به مفاهیمی مانند تجلی، حضور  

های مذهبی نیز  مانند حافظ، اشاره به مکان طلب، سهو و سکر، محبت، رجا یقظه، بقا و فنا توجه دارد و البته به 

توان وی را تحت تأثیر  ای که به نحوی بسیار آشکار می گونه از وجوه برجسته کردن عرفان در اشعار اوست به 

 کند: نکته مهم در اشعار فروغی عشق است. وی تمامی نکات را پیرامون محبت و عشق ترسیم می ،  حافظ دانست 

 گاه مؤمن و ترسا کنم تو را  تا قبله  مستانه کاش در حرم و دیر بگذری 

 ( 1: 1388 ،)فروغی بسطامی 

های  برخی از اشعار وی در حیطهیابیم که شاعر اشعار متفاوتی دارد و  با تدبر در اشعار فروغی درمی

 نگارد:کند. خود شاعر در خصوص ورودش به وادی عرفان چنین میعرفان سیر می

 خبری طرفه بهشتی بوده استعالم بی

 

 حیف و صد حیف که ما دیر خبردار شدیم  

 (122)همان: 

بسطامی از مرحله فنای صفات،  توان فنای از حقیقت را مشاهده کرد. در واقع فروغی در این بیت می

پردازد.  یابی به حقیقت میطباع و رویت نصیب خود گذشته و در این مرحله از فنا به لذت ناشی از دست

روشن است که فروغی بسطامی مطالعه عرفان را در مکاتب بغداد و خراسان ـ هر دو ـ داشته است و هر  

انتخاب میچه به سبک روحی وی نزدیک  آن گونه نظر داد که درهرحال  د. شاید بتوان اینکنتر است 

های ابن عربی را در مکتب خراسان وارد کرده و پذیرفتند و این نکات در  تابعان عرفان خراسانی، اندیشه

 انعکاس عرفان نظری نیز قابل رویت است. هرچند فروغی در اشعار خود تابع عرفان عملی است.

  نویسد: »میرزا عباس فروغی بسطامی را حالت درویشی والفصحا میرضا قلی خان هدایت در مجمع

حال ،  طلب مشایخ  از  بسیار  به خدمت  و  داشت  معاشرت خوش  طایفه  آن  با  اوقات  اغلب  و  بود  غالب 

معاصرین رسید ولی ارادت واقعی به جناب »میرزا امین شیرازی« که از سلسله چشتیه« بود، حاصل کرد 

لای اشعار وی و توجه به  توان در لابه (. این نکته را می394:  1340  ، ها با او به سر برد«: )هدایتو سال 

 های وی در این حیطه نشان داد:آموخته

 خود پسندیدن او بنگر و خودرائی ما  او ز ما فارغ و ما طالب او در همه حال

 ( 4: 1388 ،)بسطامی 

رجا در همه حال وجودش به رجا بود   در همه عمر فروغی به طلب بود طلب  

 (17)همان:          

گر شده است،  در نتیجه و با توجه به طلب و وجد و حال فروغی بسطامی که در این ابیات جلوه    

دهد.  ط از بخش مهمی از اشعار این شاعر را به خود اختصاص میلتوان دید که عرفان، وجه مسخوبی میبه

عرفان لازم است به مقوله عشق بپردازیم. به این نکته یابی به مقولات دیگر در  در ادامه و به جهت دست

باید توجه کنیم که عشق نتیجه ادراک، معرفت و نتیجه و حاصل علم است و از تعلق علم و ادراک و 
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توان به این نکته دست  آید. در واقع در این بخش میمعرفت و احاطه آن به حسن و جمال عشق پدید می

 ی در تمرکز تمامی حالات بر عشق است. یافت که وجه غالب اشعار فروغ

ازلی    حقیقتدر   معشوق  تجلی جمال  زاییده  آمدن جهان  به وجود  و  است  کائنات  »عشق، موجد 

 (.354: 1365  ،است«: )مرتضوی 

فروغی بسطامی معتقد است نباید از خدا چیزی جز خدا خواست و این نکته مربوط به فنای ناشی از  

دادی به آن پرداخته است. در نتیجه فروغی در مکتب بغدادی نیز  رویت نصیب خود است که جنید بغ 

باید حتی در مرحله فنا از طاعات و عبادات جنید بر این اعتقاد است که سالک می  دانش آموخته است.

 (.55:  1962 ،لذت باشد و این نکات نیز فارغ شود: )ن.ک: بغدادی خود نیز بی 

دهنده این پرداخت. همه این نکات نشانوحدت وجود  ه  توان باز این مراتب مهم عرفانی میپس  

موضوع است که مقوله عشق تا چه میزان مورد اهمیت است. در واقع عقیده به وحدت وجود است که  

گیرد به این صورت که هر آنچه جز خدا است از سوی عاشق صادق،  تمامی نکات پیرامونی دیگر را دربرمی

 چه جز خداست تعینی از وجود اوست:  شود. در واقع هرنادیده گرفته می

 از من دوئی مجوی که یک بینم از ازل

 

 وز من ادب مخواه که سرمستم از الست 

 (36)همان: 

 همه نیست که میان حرم و دیر مغان این  بینی از دوبینی بگذر تا به حقیقت

 جار تکبیر بزن زان که به بازار جهان  

 

 همه نیست اینبایع و مشتری و سود و زیان  

 (20)همان: 

یابد و همراهی این موارد را  مجاهده و مشاهده به نحوی زیبا در کنار عشق در اشعار فروغی نمود می

توان در اشعار فروغی به نحوی زیبا دید. در واقع فروغی توانسته است در تمامی مضامین عرفانی خود  می

توانیم  که اگر از عرفان نیز سر درنیاوریم، مینحوی باشد، بهحضور عشق و محبت را ـ هرچند نهان ـ یادآور  

 این اشعار را در مضامین عاشقانه جای دهیم: 

 افزایی هستمن و اندوه تو تا عشق غم  من و سودای تو تا دامن صحرا برخاست

 (29)همان: 

 تا من به یک مشاهده شیدا کنم تو را  چشمم به صد مجاهده آیینه ساز شد 

 (1)همان: 

توان کنکاش کرد این ابیات نشانگر را می  طلب و عشق و حضور و غیبتخوبی  در این ابیات به 

 سخن حلاج است: ما رایت شیئا الا و رایت الله فیه: 

 ای نهفته که پیدا کنم تو راکی بوده  ای ز دل که تمنا کنم تو را کی رفته

 ای که هویدا کنم تو را نگشتهپنهان   ای که شوم طالب حضورغیبت نکرده

 (1)همان: 
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است. جمع و تفرقه    جمع و تفرقهمشاهده است،  از دیگر نکاتی که در عرفان فروغی بسطامی قابل

 در اشعار فروغی بسطامی بازهم حول و حوش عشق و محبت و با تأکید بر آن است:

 پریشان کند تو راقربان حالتی که   در هیچ حال خاطر ما از تو جمع نیست

 (2)همان: 

 که سازد جمع آن زلف پریشان رامگر وقتی  حال مشتاقان نخواهد جمع شد هرگز پریشان

 (15)همان: 

 دست  اطمینان  ها رها شده، بهاز اضطراب  سالک  صورت است که  بینیم که در ایندر بیت دوم می

پدید نتواند آورد. در واقع در جمع است که تفرقه دور شده و  و تغیّری    چیز در او تلونو هیچ  خواهد یافت 

یابد. نکته دیگر مورد نظر فروغی بسطامی عدم جمع الجمع دست میسالک عاشق صادق به فنا و جمع 

میان عقل و عشق، خصومت و منازعت و مخالفت است و عقل و عشق چون   میان عقل و عشق است:

ی ماوراء عقل ن تضاد و جلالی است برنخاستنی، زیرا عشق در مرتبهاند و ایوآتش، ضدان لا یجتمعانآب

 (.63: 1392 ،است: )ستاری 

فروغی تلاش دارد به این نکته نیز توجه داشته باشد که گاهی نیز »قوام و دوام هستی براساس و 

ا پست  تنهبنیاد عقل کلی بناشده و عقل جزوی اگر تربیت شود و منحرف نشود و از عقل کمک بگیرد نه

 (.63: 1388 ،و گمراه نیست؛ بلکه راهبر است«: )خدیور

ترین نکات مورد تابد و این موضوع نیز از اساسیروشن است که چنین معشوقی روی و ریا را برنمی  

 توجه فروغی است: 

 الفتی با یکدگر دیوانه و فرزانه را    گر گریزد عاشق از زاهد عجب نبود که نیست 

 (10)همان: 

باید به نحوی گسترده به آن توجه داشت و البته در این نیز از مقولاتی است که میصحو و سکر  

بخش تلاش داریم تا به نحوی کوتاه به آن اشاره کنیم. از عوامل عمده ایجاد صحو و سکر در سالک باید 

ه جنید )مکتب بغدادی(، ترین مفاهیم و مباحث عرفان اسلامی و از دیدگااز فنا و بقا نام برد. فنا از عالی 

شود و سراسر  یکی از مراتب توحید است که سالک در جهت رسیدن به حق از خود و صفات خود خالی می

آید و  یابد. این مرحله در عرفان اسلامی، مقام به شمار می وجود خویش را از صفات حق مطلق سرشار می

و نهایت  بایزید،  پیروان مکتب  و  به شمار می  از دید صوفیان، سکر مسلک  و سلوک  تهذیب  آید: غایت 

 (.209: 1386 ،)میرباقری

حال باید دید آیا فروغی بسطامی پیرو مکتب بغداد است یا خراسان. آیا صحو و سکر در منظر وی 

 کنیم: ای از ابیات وی اشاره مینزدیک به دیدگاه جنید بغدادی است؟ به نمونه 
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دارد که خالی از لطف نیست اما نباید فراموش کرد   فروغی ابیات بسیاری در حیطه مضامین عرفانی

وی شاعری مقلد است که تلاش دارد تا سبک شخصی خود را بنا نهد. وی عارف نیست و در مقوله عرفان  

 دهد.نهد بلکه مضامین عرفانی را در خدمت شعر قرار میبه نحوی مجزا قدم نمی

تب عملی عرفان خراسان است اما مطالعات دقیقی به این نکته نیز باید اشاره کنیم که فروغی تابع مک

هایی از این عرفان را به اشعار خود وارد کرده است. در واقع این  در مکتب عرفانی بغداد نیز داشته و مقوله

نکته پیش از این نیز ارائه شد که بسیاری از تابعان مکتب عرفان عملی خراسان، برخی از مقولات ابن 

 اند.ارد کردهعربی را به آثار خود و

  1251ه. ق./ مکان: شیراز / عضو شاعران دربار محمدشاه قاجار    1223شعبان    29قاآنی: تولد:  .  2

 ه. ق. به بیماری مالیخولیا. 1270ه. ق/ مرگ: سال 

یابیم که هدف قاآنی از شعر، خود شعر و چگونگی شعر است؛ در واقع  با نگاهی به اشعار قاآنی درمی 

شود؛ بنابراین باوجود مقلد بودن مایه یا پیغامی که از شعر داده میقاآنی است نه درونخود شعر مورد نظر  

وی، با نوعی سبک شخصی از سوی این شاعر مواجهیم. در واقع شعرهای بازگشت ادبی این قبیل شاعران 

بلکه آنان بازگشت  توان با این نگاه مورد نقد قرارداد که بازگشت ادبی در منظر آنان صرفاً تقلید نیست  را می

 اند.گیری از مضامین کهن در کنار سبک شخصی دانستهرا در معنای بهره

اشعار فروغی  طریقت   نکته است که در  این همان  از سر و جان است و  قاآنی سربازی و گذشتن 

 شد: گر میبسطامی نیز در تمامی ابعاد و مراحل جلوه
 باری طریقت ما به بود سبککه در   پای دوست روان سرباز قاآنی به

 ( 757: 1380 ،)قاآنی

 حلول گشته به هنگام نیستی مردار   حکم ضرورت به سالکان طریقولی به

 (789همان: )

توان مشاهده کرد که هر مرحله از عرفان با تأکید بر عشق همراه  با نگاهی به این بیت می 

 های عرفان عملی را نمودار کند. وجهه است. علاوه بر این تلاش قاآنی بر این است که  

منظور معرفی سبک و  ترین اصطلاح مورد نظر قاآنی به ای عنوان پایه به   شوق   شاید بتوان از 

سیاق وی بهره جست. »شوق از بعد و دوری است و اشتیاق از نزدیکی زیاد است. مجنون عاشق  

با او صحبت می  بود. آن هنگام که هر کس  لیلی می داش لیلی در این مقام  گفت، زیرا خیال  ت 

را گم می  او  که  درحالی کرد  است،  عربی،  کرده  )ابن  نبود«:  بر  404:  1382که چنین  (. گروهی 

ادامه می این عقیده  نیز  از شوق  اند که شوق در وضعیت وصال  یابد و حتی شوق حضور بیشتر 

 (. 492:  1369  ، غیبت است: )سلمی 

 معشوق ازلی را دریابد:   حضور و غیبت تواند  همین شوق است که قاآنی عاشق می 

 



 

 

... در شعر شاعران دوره یو اصطلاحات عرفان نیمضام 27  

 حضور معین چه حاجت که حین حضوری   مرا مردم چشمی چه غم که غایبی از من

 (757)همان: 

 نفسبیند خدا را یککز خدا غایب نمی  عارفان را شرم امروز است مانع از گناه

 (790)همان: 

نیز در نظرگاه قاآنی دور نمانده و در کنار مهر و محبت و عشق به آن توجه دارد. در    ستر و حجاب

تواند تأکید بر وجهه بارز مکتب عرفانی خراسان را در این اشعار مشاهده کرد. قاآنی نیز به مانند  نتیجه می

 فروغی بسطامی در تأکید بر محبت و عشق پیرو خراسانیان است:

 پرتو مهر کم کند دیوار    ر و حجابتر است ستهر چه افزون 

 (45)همان: 

شوق عشق، عاشق    اشاره کنیم کهدرآمد عقاید قاآنی لازم است بعنوان پیشبا توجه به این ابیات به

دهد. تسلیم و رضا از مقولاتی است که قاآنی به آن توجه ویژه دارد و راستین را در مقام تسلیم قرار می

توان با صراحت پیرو مکتب  های بارز عرفان عملی خراسان است در نتیجه قاآنی را میاین نکات از مؤلفه

است   مقولاتی  از  صبر  و  رضا  دانست.  خراسان  عملی  میخعرفان  نشان  به  که  اینکه  از  بیش  وی  دهد 

های عملی است. در نتیجه وی نیز تابع بایزید بسطامی های نظری توجه کند، در پی نمایش حیطهحیطه

 است.

به   را  این عشق است که عارف  باید گفت مانند آنچه در اشعار فروغی بسطامی دیدیم،  نهایت  در 

اند به زیبایی عشق و مضامین عرفانی را دوره توانسته  کشاند و شاعران اینمی  تسلیم و رضاوسوی  سمت

در کنار هم جای دهند. علاوه بر این موضوع باید گفت تسلیم و رضا از مقولات مهم عرفان عملی ـ مکتب 

 .خراسان ـ است

لازمه دریافت گنج الهی    معرفتخوبی به این امر توجه دارد که  بینیم که قاآنی بهدر این ابیات می

های ابن عربی را نیز مشاهده کرد و دریافت که قاآنی برخی  توان توجه به اندیشهاست و در یان قسمت می

 های عرفان نظری ابن عربی را به اشعار خود وارد کرده است:از اندیشه

شایسته باشد ور نه در صد عمر  معرفت

 نوح

 شودکی به طاعت جاهلی نور پیمبر می 

 (786)همان: 

 اختیار ذکر خدا سر کند همی بی  آن را که گنج معرفت کردگار هست 

 (803)همان: 
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کند. در برابر عشق ازلی و ابدی نیاز و عجز مانند سپاه  در منظر عرفانی قاآنی، عاشق، گدایی عشق می

بینیم که با توجه بر  در این ابیات می  ،نیز توجه دارد  وقتعاشق است؛ و در کنار این مضامین به مقوله  

 شود:عرفان نظری به حیطه عرفان عملی نیز تأکید می

 نیاز و مسکنت و عجز سپاه من است   ت خویشمگدای عشقم و سلطان وق

 (725)همان: 

 از تو کنون جلوه و از ما خروش   رعد بنالد ز تجلی برق

فرمایند: »من آفریدگان را بیافریدم در باب استغنای حق باید از سخن پروردگار استفاده کرد که می  

ها  ای از آنبرند، آفریدگان را نیافریدم تا فایدهها از من سودی  که در حق آنان، احسان و نیکی کنم و آن

کند که پروردگار عیب بندگانش را بپوشاند و قاآنی با  به من رسد«؛ در نتیجه استغنای الهی طلب می

 کند: زیرکی این محتوا را در اشعارش نمودار می

 گر نبود فضل خدا عیب پوش   پرده دعوی بدرد دست غیب 

 ( 749: 1380 ،)قاآنی

ملازم مفاهیمی چون محبت و عشق بوده و عبارت از کراهت مشارکت غیر در  در منظر قاآنیغیرت 

عنوان یک باور اعتقادی و ها و اصول اندیشه قاآنی، غیرت بهدر آموزه حقّ محبوب و محب و محبت است.

رت است که ای بدان معطوف داشته است. براساس همین غیاخلاقی، بروز و ظهور داشته و اهتمام ویژه

 خداوند، گناهان پنهان و آشکار را بربند خود ناروا داشته است.

ماه من در جمع تا چون شمع چهره  

 برافروخته

 یک جهان پروانه را از سوز غیرت سوخته 

 (755)همان: 

گفت باید  ادامه  عشق  در  و  غیرت  سرگردانی   حیرت،  و  ضلالت  با  امر  بادی  در  قاآنی  منظر  از 

تعالی  شود و نهایت معرفت عارف به باری ای است که بر قلب عارف وارد میعنوان بدیههمعناست اما بههم

گیرد، بنابراین درک  رساند. چون ذات او حقیقتی لایتناهی است و در ادراک محدود عقل جای نمیرا می

 نین آنچه مربوط به عالم غیب و ماوراء طبیعت است قرین با عجز و حیرانی است:عقل از حقیقت او و همچ

 دیده ما را به روی او ز حیرت دوخته  سوزن مژگان او با رشته مشکین زلف 

 ( 755: 1380 ،)قاآنی

چنین یافت: در کنار عشق و در تضاد عقل. در واقع قاآنی  توان اینرا در اشعار قاآنی می خوف و رجا

 دهد و در این امر موفق است: چند مضمون را در کنار هم قرار می
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 زان وجودت اسیر خوف و رجاست  عقل داری ولی نداری عشق 

 (781)همان: 

با فنا و بقا در ارتباط است درنتیجه    صحو و سکر  کنیم کهاشارهدر ادامه لازم است که به این موضوع  

بازهم با در هم آمیختن مضامین عرفانی مواجهیم. این نکته شایسته نقل است که کاشانی آشکارا سکر را  

خواهد تا ترک هستی خود کند یعنی به داند. قاآنی به نحوی آگاهانه از عاشق راستین میمعلول فنا می

 ته و در واقع از شراب عشق سرمست شود:یاففنا دست

 ترک هستی و درک مستی کن   مست شو از شراب عشق الست 

 ( 799: 1380)قاآنی، 

مانند فروغی بسطامی در تلاش است تا با استفاده از مضامین عرفانی، به شعر خود رنگ  قاآنی نیز به    

خدمت شعر گذشتگان قرارگرفته است و  و بویی تازه بخشد هرچند تمامی این مضامین بارها و بارها در  

قاآنی نیز در این امر ناموفق نبوده است. از سوی دیگر به این نکته نیز باید اشاره کنیم که قاآنی تلاش  

دارد تا عرفان نظری را در کنار عرفان عملی بازتاب دهد و البته وی در تابعیت از مکتب خراسان و محبت  

 دهد.و این عشق و اشتیاق را در تمامی مراحل عرفانی بازتاب میو شور و اشتیاق سالک متمرکز است 

ه.ق اصفهان/ گرایش به تصوف و عرفان/    1269محمدحسین صفای اصفهانی )صفا(: تولد:  .  3

 گزینی اواخر عمر به دلیل استعمال زیاد چرس و بنگ.نشینی / خلوتگوشه

اصفهانی که به مسلک تصوف گرایید، سالیان صفا از شاعران دوره مشروطه است. محمدحسین صفای  

پنداشت. اشعار او گاه حق میخودت، خود را جلوهخود بود و در آن حال بی نشین و از خود بی دراز گوشه

ی گلشن راز شیخ محمود شبستری  مقداری قصیده و غزل و چند مسمط و رباعی و یک مثنوی به شیوه

است. شهرت صفای اصفهانی در ی خاصی برخوردارلطف و جاذبه  های وی ازاست. از میان این اشعار، غزل 

های زیبا و دلکش اوست که دارای وزن خاصی است و به همین سبب، چهره مشخصی به این شاعر  غزل 

 صوفی مسلک بخشیده است. 

نیز از مضامینی است که وی در کنار مضامین دیگری مانند فقر و فنا استفاده کرده است.    تجرید

ها ها باهم نوشتیم. در کنار هم استفاده کردن این واژهازاین در باب نزدیکی و رابطه آنکه پیشمضامینی  

ها را در کنار هم قرار داده تواند واژهراحتی میدهد که صفا ترسی از چگونه نوشتن ندارد بلکه بهنشان می

 و مضامین مورد نظر عرفانی را بازتاب دهد:

 برو به مصر حقیقت چو یوسف والا    مالک تجریداز چه در آی بتائید 

 (13)همان: 

 چرخ توحید را قطب و محور  علی شهر تجرید را برج و بارو علی

 (45)همان:  
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 فقر و فناست ثبت کتاب مبین ما   از سطر کون رسته صفای مجردیم 

 (174)همان: 

بسطامی تابع عرفان عملی مکتب خراسان نکته مورد نظر دیگر این است که صفا به مانند فروغی  

های عرفان نظری ابن عربی را نیز ارائه کند. در نتیجه با است اما در اشعار خود تلاش دارد تا آموخته

اشعاری تلفیقی مواجهیم اما این اشعار بر شور و اشتیاق و غلیان دل عاشق سالک متمرکز است و محبت 

 نمایان کننده تابعیت شاعر از عرفان عملی خراسان است.یابد و این نکات بر معرفت حاکمیت می

ه.ق / مکان تولد: نیشابور/ از دست دادن چشم راست و قسمتی    1281ادیب نیشابوری: تولد:  .  4

از چشم چپ به بیماری آبله/ تحقیق در علوم ادبی و مطالعه در فنون ادبی در مشهد )مدرسه  

 ه.ق. مشهد.  1344فاضل خان(/ مرگ: 

ای برای شعر ادیب به لحاظ حوزه معانی و صور خیال مانند سایر شاعران منتخب دیگر چیز تازه    

 کنیم که عرفان و تصوف وی عرفان و تصوفی تجربی نیست. گفتن ندارد اما به این نکته نیز باید اشاره

ه شعر گفتن  شاعر بیشتر گرفتار چگون  اینشود.  در واقع نوعی ضعف معنوی در اشعار وی دیده می 

است تا اینکه به چه گفتن مشغول باشد. عرفان مورداستفاده ادیب به این جهت است تا شعرش را مزین 

 کرده و در واقع نوعی ابزار جهت زیبایی شعر است. 

 کند: گونه اشاره میخود این كشف و شهود ادیب به

 ام باش که روزیمن از شرق شهود آمده

 

 فا را کنم شرق شهود از نظری غرب خ 

 ( 127)همان:                                           

 یا نه مصباح شهود افروخت در مشکوه دل

 

 کامشب این پروانه را سوز و گدازی دیگر است 

 (134)همان: 

ها در شعر های نظری توجه دارد و در واقع به نحوی از واژهبینیم که شاعر به حیطهدر این اشعار می

تر به شعر خود ببخشد. هرچند به غلیان دل و محبت ناشی از عشق  بهره جسته که بتواند مفهومی عمیق

به بی به اصطلاحات عارفانه روی آورده اس توجه نیست و در واقع  نمایش آن  نیشابوری  منظور  ادیب  ت. 

 را نیز ازنظر دور نداشته است: قبض و بسط

 مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن 

 

 در قبض و بسط سخن، ما بر خلیل سریم 

 (169)همان: 

آید در باید گفت در دیدگاه ادیب نیشابوری سکر مسلک، نهایت و غایت تهذیب و سلوک به شمار می

بسطامی و صوفی مسلک است، وی نهایت و غایت تهذیب سلوک را در این  نتیجه وی پیرو نظریات بایزید  

 داند:مرحله می
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 نه در صحو و نه در محور، نه در جمع و نه در فرق

 

 ز اطوار برونم ملکم شرق بقا را   

 (127)همان: 

دانسته ادیب پیرو مکتب خراسان و بایزید بسطامی است زیرا مقام سکر را بسیار بالاتر و برتر از صحو  

ها اشاره های بایزید بسطامی ـ پیش از این به آندهد وی متأثر از سخنان و گفتهاست. این نکته نشان می

 داشتیم ـ در حیطه سکر و صحو بوده است.

ای کنار هم گونهاز سوی دیگر به این نکته باید اشاره کنیم که ادیب صحو و بقا را در این یک بیت به 

نشان دهد اطلاعات بسیار بالایی در خصوص مبانی عرفانی دارد. در واقع این مرحله از  قرار داده است تا  

 عرفان، خروج از دنیای رسوم به فضای سرمدیت است که ادیب نیز از آن غافل نمانده است. 

 نیز مورد توجه ادیب است. وی بر این باور است که وجود متن تمامی موجودات را پرکرده است.   وحدت 

 دانستم غنودم و نمیبس با تو 

 

 دانستم روی تو گشودم و نمی 

 
 چون نیک بدیدم دگری جز تو نبود

 

 دانستم من نیز تو بودم و نمی 

 (231)همان: 

خوبی تصویرسازی در کنار مضامین عرفانی نمود یافته است. ادیب روح خود را کلیسایی  در نتیجه به

 زند:داند، کلیسایی که کوس وحدت میمی

 قدیس کلیسای وجودیم چراما که 

 

 کوس وحدت نزند روح کلیسایی ما  

 (130)همان: 

قدر در این حیطه تواناست که  نیز از مبانی مورد نظر ادیب است. وی بر این باور است که آن  تجرید

ازپیش داند اما نکته مهم در این است که با نگاهی به این ابیات بیشتمامی اسرار و رموز تجرید را می 

به سایر شاعران دریافت میدرمی با وجود امتیازهای زیادی که نسبت  ادیب  از مبانی  یابیم که  اما  کند 

 تر کردن شعرش بهره جسته است و نه اینکه شاعری عارف باشد: عرفانی در جهت مفهومی

 سر تجرید ز ما پرس نه از اسفار و شفا

 

 کانچه راز است جهان را همه در دفتر ماست 

 ( 133: 1377 ،)ادیب نیشابوری

 سالک سرمنزل تجرید را بهتر دلیلم

 

 سائل هر مشکل توحید را نعم المجیبم  

 (155)همان: 

خوبی دریافته است که تجرید باطن نخواستن عوض و پاداش  توان گفت ادیب این اصل را نیز به می

که هایی دارد، از جمله آنــ چه در حال و چه در آینده ــ درازای آنچه ترک شده است، بوده و حکمت
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مقدار علاوه، دنیا نزد اهل سلوک چندان بیترک آن طلب عوض کند؛ به  بنده از خود چیزی ندارد که برای 

 است که آن را عوضی نیست. 

اما در دوران حیات وی  به مضامین عرفانی آگاه است  ادیب شاعری است که  باید گفت  نهایت  در 

ر  شود درنتیجه وی نیز تحت تأثیر دوره زندگی خویش است هرچند دچندان به این مضامین توجه نمی

لای اشعارش نمودار کند و با این سبک، تلاش بوده است تا هنر و آگاهی خود در حیطه عرفان را در لابه

نکته مهم دیگر این است که ادیب نیز پیرو مکتب خراسان است. وی مفاهیم نظری   طرحی تازه دراندازد.

رد و در این میان از دهد. عشق و محبت در شعر وی مود بسیار دارا در خدمت مفاهیم عملی قرار می

 تأثیر نمانده است.تعالیم مکتب بغداد نیز بی

  نتیجه

توان وی شده دریافتیم که فروغی بسطامی از غزل پردازانی است که میدر بررسی اشعار شاعران ارائه

از پرچم البته در این میان نیز بیشترین میزان  داران شاعران عرفانرا  توجه گرای دوره قاجار دانست و 

داد. اشعار ویژه نکات مهم در حیطه عرفان عملی مکتب خراسان را نشان میعمیق به مضامین عرفانی به

وی سراپا عشق و محبت عرفانی است و البته این امر را مرهون حافظ شیراز است. وحدت وجود نیز در  

لای مفاهیم مختلف  ر لابه کنار عشق از نکاتی است که وی همواره در آن کندوکاو کرده و در اشعار خود د

های مانند بقا، فنا، فقر و استغنای فروغی  نمودار ساخته است. هستی و تعمق ژرف در آن را در میان واژه

راحتی مفاهیم یافت که وی درگیر چگونه شعر گفتن نیست بلکه بهتوان دید و به این امر دستبسطامی می

دهد.قاآنی نیز شاعری با علاقه رفانه محض نیستند جای میو مضامین عرفانی را در تاروپود اشعاری که عا

به سنت نباید فراموش کرد وی در دورهبسیار  به  ای میهای دوره خویش است و  قاجار ـ که  زیست ـ 

ها هرگز راه وی را مسدود نکرده و بلکه شرایطی برای وی  ها بسیار پایبند بودند. هرچند این سنتسنت

های خاص سبکی خویش را به وجود آورد. اندیشه قاآنی غنی و ناب  اند خلاقیتبه وجود آورد تا وی بتو

هایش مقلد است اما زبان وی در دورهنیست و این موضوع روشن است زیرا وی نیز مانند بسیاری از هم

ها و مضامین عرفانی به وی یاری رسانده است تا بتواند در حیطه نسبت به بسیاری از کارگیری واژهبه

دوره خویش تواناتر عمل کند. وی مضامین عارفانه و تمامی عناصر ادبی را در خدمت زبان ران همشاع

گیرد تا بتواند سبکی ویژه و مخصوص به خود داشته باشد.در ادامه باید گفت عرفان و تصوف  خویش می

هش نیز کمتر  شاعرانی مانند ادیب، عرفان و تصوف تجربی نیست و نسبت به سایر شاعران منتخب این پژو

ها را در از مضامین عرفانی بهره جسته است. نکته مورد توجه ادیب این بوده است که بتواند برخی واژه

هایی مانند استغنا، فقر، فنا و بقا. خواننده کنار هم استفاده کند و در این امر موفق عمل کرده است.واژه

که ادیب در این وادی دارای اطلاعات بوده است   یابدآشنا به مضامین عرفانی بامطالعه این مضامین درمی

جوید  هایی بهره میکار گرفته است. وی از واژه و مضامین عرفانی را در جهت پویندگی بهتر کلام خویش به 

تواند برای شعر وی حس و حالی کهن به وجود آورد.در  که یادآور شاعران برتر گذشته است و در نتیجه می

راستای عرفانی را در یک بیت یا یک مصراع باید گفت وی نیز مضامین همخصوص صفای اصفهانی نیز  
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های زیبایی در اشعار وی به وجود آمده و ای که تصویرسازی گونهدهد بهبسیار زیبا در کنار هم ارائه می

  شده این دو شاعر نیز یاری رسانده است.اشعار عارفانههای اضافی و صور خیال به تصویرهای ارائهترکیب

ی اوج تصوف، ی آنان، مانند شعرهای عارفان دورهدر دیوان این شاعران، فراوان است؛ اما شعرهای عارفانه

لایه دارای  و  تجربه عمیق  بیان  و  تودرتو  عارفانههای  تجربه های  تکرار  نوعی  بلکه  نیست؛  شاعر  های  ی 

اند تا شود که آنان موفق شدهی باارزش اشعار این شاعران در این امر خلاصه میپیشینیان است. نکته

رمق و سست و نا تندرست غالبی از شاعران متصوف چند دوره پیش جای زبان بیمضامین عرفانی را، به

آهنگ برخی گرفتن از موسیقی خوشاز خود، در زبان فاخر و استوار قدیم، بیامیزند.این سرایندگان با یاری 

با زیبایی در زبانی شاعرانه نمایش دهند. این شاعران اگرچه   ها موفق شدند تا اصطلاحات عرفانی رااز وزن 

ها، بسیار  اند، اما رنگ و بوی قاجار ـ مشروطیت در سخنان آندر عصر قاجار ـ مشروطیت زدگی کرده

گویان این عصر، به سبک قدیمیان و در گفتمان ادب  شود و برخلاف سایر سخنرنگ دیده و شنیده میکم

 د.سرودنسنتی، شعر می

اند. این است که این شاعران منتخب پایبند به کدام مکتب بوده  اننکته مهم دیگر مورد توجه پژوهشگر

مطالعه ویژگی با  در  کوتاه  تفاوتای  البته  و  دست ها  نتایج  این  به  بغدادی  و  خراسانی  مکتب  های 

و   غلیان شور  و  نمودار ساختن محبت، عشق  به  پایبند  بسیار  که  است  بسطامی شاعری  یافتیم:فروغی 

گیری از این مفاهیم  است. سالکی که مفاهیم نظری را فرا گرفته و با بهره  اشتیاق در قلب سالک عاشق

یابد. محبت در اشعار وی نمودی بارز دارد و گاه نیز در بیان های عملی عرفانی دست مینظری به وادی 

دهد وی به مانند بسیاری از شاعران پیرو شود و نشان میبرخی از مراتب به تعالیم ابن عربی وارد می

عنوان نمونه وی در  هایش وارد کرده است.بهکتب خراسان، برخی از تعالیم مکتب بغدادی را به اندیشهم

نمایش مراتب فنا، به فنایی اشاره دارد که ابن عربی به نحوی گسترده به آن پرداخته است و آن فنایی  

از عبادات و دست   ها نیندیشد. و به آنهای خود در راه عرفان نیز رها شده  یافتهاست که سالک حتی 

فروغی بسطامی معتقد است نباید از خدا چیزی جز خدا خواست و این نکته مربوط به فنای ناشی از رویت 

محبت و عشق اساس اشعار عارفانه فروغی است  نصیب خود است که جنید بغدادی به آن پرداخته است. 

می نشان  موضوع  این  مکتب  و  در  محبت  بر  تأکید  با  سلوک  وی  از  دهد  اما  دارد  مدنظر  را  خراسانی 

فروغی بسطامی  ای دارد.دهد که مطالعات گستردههای مکتب بغدادی نیز خالی نیست و نشان میاندیشه

ویژه در مسئله »وحدت وجود« و »فنای فی الله و بقای بالله« تحت تأثیر بایزید بسطامی حسین بن  به

این دو عارف بزرگ با اندیشة آنان آشنا شده بود.    منصور حلاج بوده است. وی از طریق مطالعه در آثار 

در نتیجه فروغی حالات عرفانی سکری، دارد و در این میان از شیوه عارف منصور حلاج متأثر بوده است.  

توان این نکته را در اشعار وی اثبات کرد که وی شعری پیرو مکتب عرفانی خراسان است.از به خوبی می

توان گفت  بینیم که این شاعر به معرفت توجه ویژه دارد در نتیجه مینیز میسوی دیگر در اشعار قاآنی  

های ابن عربی است زیرا در مکتب خراسانی، محبت بر معرفت ارجح است؛  وی در این حیطه تابع اندیشه

شویم که این شاعر در تلاش برای های قاآنی متوجه میاما نکته مهم در این است که در دیگر اندیشه

عنوان نمونه وی مرتبه سکر عرفان عملی است. روشن است که قاآنی پیرو بایزید بسطامی است به نمایش

داند.این در حالی است که جنید در تضاد با این موضوع بوده و مرتبه را بسیار برتر و بالاتر از صحو می
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سان دانست. به این نکته توان متأثر از مکتب خراصحو را از سکر برتر دانسته است؛ بنابراین قاآنی را می

قرار می کنار هم  در  قاآنی  در شعر  نکات مختلف  که  اشاره کرد  باید  بهنیز  یک  گیرند.  در  نمونه  عنوان 

های آن نهفته است، فنای از ذات، صفات و افعال همه در کنار هم بیت نکات مربوط به فنا و ویژگیتک

توان شعر گویی قاآنی را در کنار نمایش مفاهیم  ارائه شده است و مورد نظر قاآنی است. در نتیجه می

مانند فروغی بسطامی در تلاش است تا با استفاده از مضامین عرفانی، به عرفانی ستایش کرد.قاآنی نیز به 

بارها در خدمت شعر گذشتگان   بارها و  تازه بخشد هرچند تمامی این مضامین  شعر خود رنگ و بویی 

ین امر ناموفق نبوده است. از سوی دیگر به این نکته نیز باید اشاره کنیم  قرارگرفته است و قاآنی نیز در ا

که قاآنی تلاش دارد تا عرفان نظری را در کنار عرفان عملی بازتاب دهد و البته وی در تابعیت از مکتب 

خراسان و محبت و شور و اشتیاق سالک متمرکز است و این عشق و اشتیاق را در تمامی مراحل عرفانی  

دهد.صفا نیز به مانند فروغی بسطامی تابع عرفان عملی مکتب خراسان است اما در اشعار خود  تاب میباز

های عرفان نظری ابن عربی را نیز ارائه کند. در نتیجه با اشعاری تلفیقی مواجهیم  تلاش دارد تا آموخته

یابد ر معرفت حاکمیت میاما این اشعار بر شور و اشتیاق و غلیان دل عاشق سالک متمرکز است و محبت ب

ای که در اشعار قاآنی متفاوت  و این نکات نمایان کننده تابعیت شاعر از عرفان عملی خراسان است. نکته

آمیختگی تعالیم خود از دو مکتب خراسانی و بغدادی را در اشعارش گر شد.ادیب نیشابوری نیز درهمجلوه

بارز تمامی شاعران منت نکته  اما  تعالیم مکتب خراسان و حاکمیت نشان داده است  از  آنان  خب پیروی 

آهنگی را  محبت و غلیان و شور و اشتیاق و عشق است. لازم به ذکر است که در اشعار ادیب اوزان خوش

 .بینیم و این موضوع سبب شده است تا تأثیر اشعار بیشتر شودبرای بیان و نمایش مضامین عرفانی می
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